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لازمه‌هايک نترل جمعيت از ديد مرندي 

به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين، افزايش و کاهش جمعيت؛ شايد مهمترين چالش 

پيش روي نظام سلامت ايران باشد، حتي بيش از پزشک خانواده. چه اينکه برنامه‌ريزي‌هاي 

نيم قرن آينده براساس همين تغييرات جمعيتي انجام مي‌شود. با دکتر عليرضا مرندي، نماينده 

مردم تهران در مجلس، رييس فرهنگستان علوم پزشکي، وزير پيشين بهداشت در دو دولت 

جمهوري اسلامي و البته تئورسين برنامه تنظيم خانواده و کنترل جمعيت، درباره برنامه‌هاي 

افزايش  براي  عجولانه  برنامه‌هاي  مخالف  او  کرديم.  گفتگو  جمعيت  افزايش  براي  دولت 

با  از جوانان  بسياري  مرندي، مخالفت  دکتر  است. هرچند  ايراني  در خانواده‌هاي  زادوولد 

ازدواج و افزايش جمعيت را تأييد نميک‌ند، اما تلويحاً از دلايل مقاومت جواناني که در سن 

ازدواج و زادوولد هستند حرف مي‌زند. دلايلي که البته کم از زبان مردم بيان نشده و حداقل 

افزايش جمعيت نوشته‌اند.  به  در مخاطبان خبرآنلاين بسيار درباره‌اش در خبرهاي مربوط 

گفتگو با دکتر مرندي در فرهنگستان علوم پزشکي انجام شد. در حين گفتگو، او براي تأييد 

صحت و سقم چند ادعا، با مديرکل دفتر سلامت جمعيت وزارت بهداشت و معاون بهداشت 

دانشگاه شهيد بهشتي تلفني گفتگو کرد که در متن مصاحبه مي‌بينيد. از سال 87 يا 88 که آقاي 

احمدي‌نژاد بحث افزايش جمعيت را مطرح کردند، وزارت بهداشت در زمان دکتر لنکراني 

و دکتر دستجردي حذف برنامه‌هاي تنظيم خانواده را تکذيب ميک‌ردند. اما امسال به يکباره 

هجمه‌اي شروع شد که رشد جمعيت خيلي افت کرده است و با اين روال به رشد منفي 
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مي‌رسيم. پس بايد برنامه‌هاي کنترل جمعيت را حذف کنيم. در سال 68، هر خانواده‌اي 6/4 

بچه داشت و اين خيلي آسيب زا بود؛ بنابراين موجب شد که اين برنامه کنترلي به وجود بيايد. 

چه اتفاقي افتاد که به جايي اين که در سال 90 به چهار بچه برسيم، سال 71 -72 رسيديم و 

سال 79 شديم 1/2 بچه؟ وظيفه وزارت بهداشت و درمان سلامت جامعه است، در آن زمان 

ما در جريان وضعيت بارداري، وضع حمل و بيماري خانواده‌ها بوديم. لذا شايد آگاه تر از 

هر کسي به مسائل جمعيت بوديم و تلاش کرديم برنامه‌هاي تنظيم خانواده را در برنامه‌هاي 

کشور قرار دهيم. در آن زمان چون رشد جمعيت کشور بيش از حد سريع بود اين مطلب 

با مسئولين کشور در ميان گذاشته شد و نهايتاً آن نگراني از مخالفتي که با تنظيم خانواده 

داشتند، با فرمايش حضرت امام )ره( منتفي شد. ايشان اجازه دادند که وارد اين بحث شويم، 

اين نشان داد که اين بحث مغايرتي ندارد. بحث‌هايي شروع شد و در نهايت هم لايحه‌اي به 

شکل قانون کنترل جمعيت و تنظيم خانواده در آمد. دولت، مجلس و شوراي نگهبان تائيد 

کردند که اين کار قانوني است و مغايرتي با شرع و قانون اساسي ندارد. اين وجه قانوني قضيه 

است. مردم قانوناً اجازه پيدا کردند که اين کار را بکنند و وزارت بهداشت هم قانوناً مکلف 

بود که ارائه خدمات بکند. چون تا آن موقع اين خدمات ارائه نمي‌شد. پيش از آن در بعضي 

جاها به صورت غير فعال با توزيع قرص اين کار انجام شد. اما برخوردهاي زيادي از بيرون 

داشت که اين کار خلاف شرع است. اما وزارت بهداشت ديگر مکلف بود که اين امکانات 

را در اختيار مردم بگذارد. دولت و مجلس هم بودجه قابل توجهي گذاشتند به صورتي که 

اين خدمات رايگان شد. 

پس از اجراي اين برنامه رشد جمعيت کم شد؟

مطالعات بعدي نشان داد که کاهش رشد جمعيت از روز تصويب قانون شروع نشد. اين 

کاهش رشد چند سال قبل شروع شده بود. منتها با شيب کند. مردم شروع کرده بودند به 
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استفاده از وسائل جلوگيري از بارداري. منتها وقتي قانوني شد هم آگاهي عمومي بيشتر شد 

و هم وزارت بهداشت با اعتباراتي که در اختيارش قرار داده شد توانست اين خدمات را 

رايگان ارائه دهد. 

دليل اين تصميم مردم چه چيزي بود؟ 

شروع کاهش رشد جمعيت قبل از تصويب اين قانون نشان مي‌داد که مردم به دلايلي که 

در مقالات هست به دلايل اقتصادي و اجتماعي خودشان شروع کرده بودند به محدود کردن 

تعداد فرزاندانشان. اين است که اگر اين اتفاق افتاد قطعاً به اين دليل بود وگرنه قانوني که 

مجلس شوراي اسلامي تصويب کرد قانوني نبود که بگويد يک فرزند و بعد هم تنبهي برايش 

قائل شود. يا مثل اين دوستان که بگويد دو فرزند. ملاک سه فرزند بود و تمام سوبسيد‌ها 

و يارانه ها را هم دولت مي‌داد. از فرزند چهارم گفتند ما سوبسيد در مورد بيمه و کوپن 

نمي‌دهيم. والا بار تنبيهي نداشت. خانواده متمکن و کساني که پول دار بودند مي‌توانستند هر 

تعداد فرزند دلشان مي‌خواست داشته باشند. 

فقط و فقط درباره کوپن بود و بيمه. بنابراين شروع کاهش قبل از قانون بود که تمايل 

مردم را نشان مي‌دهد و همان‌طور که گفتم بعد تنبيهي نداشت. بنابراين سرعتش هم به همين 

خاطر بود. اگر اراده مردم و خواست مردم نباشد کاري انجام نمي‌شود. مگر وزارت بهداشت 

مي‌تواند بدون خواست مردم اين کار را انجام دهد. همين حالا ما برنامه‌هاي خيلي مثبت 

ديگري را مي‌خواهيم انجام دهيم که اگر مردم نخواهند و اراده آنها نباشد، انجام نمي‌شود. 

همه اينها به اراده مردم است. به خصوص در امر تنظيم خانواده؛ اگر بستن لوله در زن و يا 

مرد است اين کار اجازه کتبي خانم و يا آقا را مي‌خواهد. در مورد بستن لوله خانم همسرش 

هم بايد اجازه دهد؛ اين که اجباري انجام نمي‌شود. همه اينها نشان مي‌دهد که اين مطلب 

اراده مردم بوده است. 
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قانون فقط آن را تسهيل کرده است. با در اختيار گذاشتن گسترده اين امکانات اين کار 

را براي مردم تسهيل کرده است. همان‌طور که گفتم سرعت آن فقط به خواست مردم آن هم 

با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي برمي گردد. وگرنه همان‌طور که گفتم قوه قهريه به 

دنبالش نبود. 

شما گفتيد که تأثير اين برنامه آنقدر نبوده است که به يک باره کاهش جمعيت سرعت 

بگيرد

نه اين که تأثير نداشته باشد. اين برنامه ها تسهيل کننده بوده است. اگر مردم نمي‌خواستند، 

غير ممکن بود چون اجباري در کار نبود. چرا الان مردم دو فرزند و يا سه فرزند را ندارند؟ 

چرا بعضي ها اصلًاً يک فرزند را هم ندارند. چرا اصلًاً ازدواج نميک‌نند؟ اين که ربطي به اين 

قانون ندارد. اين قانون مانع از ازدواج نمي‌شود. 

بررسي کند که چرا مردم  بيايد  اين که  بهداشت بدون  مشکل همين است که وزارت 

بچه‌دار نمي‌شوند، برنامه‌هاي کنترل جمعيت و ارائه رايگان وسائل پيشگيري را حذف کرده 

است. شما خودتان بيشتر مي‌دانيد، وسائل پيشگيري از بارداري به جاي اين که در شهرها تأثير 

داشته باشد در روستاها تأثير داشت. حذف اين خدمات چه صدماتي به خانواده‌هاي روستايي 

مي‌زند با توجه به اين که سطح بهداشت آنها هم خيلي پائين‌تر است؟ 

من نمي‌دانم. اگر حذف کرده است من نمي‌دانم. اين بودجه را وزارت بهداشت که حذف 

نکرده، دولت حذف کرده است. به نظر من دولت اشتباهاً اعتبارات سلامت خانواده‌ها را در 

اين زمينه حذف کرده است. تنظيم خانواده قبل از اين که به کنترل جمعيت برگردد به سلامت 

خانواده برمي گردد. اگر خانم‌ها قبل از 20 سال و به خصوص قبل از سن 18 سالگي باردار 

شوند، ريسک مرگشان بالاست. اگر هم نميرند، ريسک معلوليتشان بالاست. اين چيزي است 

که مثل روز روشن است و کشور غني و فقير هم ندارد. البته آمارش در کشورهاي توسعه 
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يافته کمتر است و در کشورهاي فقير بيشتر. اما در تمام اينها وقتي حاملگي زودرس اتفاق 

مي‌افتد، هم مرگ مادر احتمالش بالا مي‌رود و هم معلوليت. در مورد بچه هم رشد داخل 

رحمي بدتر است، سقط بيشتر اتفاق مي‌افتد، بچه‌اي که به دنيا مي‌آيد، احتمال بالاتري براي 

مرگ يا معلوليت دارد. تمام اينها نشان مي‌دهد که هم سلامت مادر و هم سلامت فرزند در 

بنابراين ما به عنوان حکومت اسلامي مکلف به حفظ سلامت مادر و کودک  خطر است. 

هستيم. احياي نفس وظيفه آحاد مردم است، چه برسد به وزارت بهداشت که جزء تکاليف 

قانوني‌اش است. بنابراين اگر دولت کاري بکند که سلامت مادر و فرزندش به خطر بيفتد اين 

کار خلاف قانون و شرع است. پس نبايد اعتباراتي را که اين سلامت را به خطر مي‌اندازد، 

حذف کند. اما بله اگر ما کاري کنيم که اين منجر به کاهش بي دليل جمعيت شود، اگر جان 

مادر و جنين براي حاملگي در خطر نيست، جلويش را نمي‌گيريم. پس جلوگيري از توزيع 

و در اختيار قرار گرفتن وسائل تنظيم خانواده يک کار عوامي است نه کار علمي. اين يک کار 

انفعالي است نه کار منطقي. وزارت بهداشت هم تا آنجايي که من اطلاع دارم فعاليتي براي 

کاهش جمعيت انجام نمي‌دهد، آن وظايفش را در مقابل سلامت مادر و کودک انجام مي‌دهد 

و بايد هم بدهد. اگر نکند بايد توبيخ شود. 

اگر کسي مي‌گويد چرا اين کار را ميک‌ند و نبايد بکند، آن جاهلانه دارد مي‌گويد. بله، 

اگر جايي باشد که فعالانه برود و لوله‌هاي خانم‌ها و آقايان را ببندد، يا جايي آموزش داشتن 

يک فرزند يا دو فرزند را بدهد، اين خلاف است. اما تا آنجايي که من اطلاع دارم، همچنين 

اتفاقي نمي‌افتد، آنها براي کاهش جمعيت نه برنامه‌اي دارند و نه تبليغي ميک‌نند. اما وسائل 

تنظيم خانواده هم بايد وجود داشته باشد و هم وزارت بهداشت بايد بتواند آن ها را ارائه کند 

به خانواده‌ها که از مرگ‌و‌مير بچه‌هايشان جلوگيري کنند. 
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 چند وقت پيش شنيده شد که در يکي از شهرستان‌ها هنوز هم تيم‌هاي بهداشتي مي‌روند 

در روستاها و وازکتومي انجام مي‌دهند، اين درست است که تيم‌هاي بهداشتي مي‌رفتند و 

مردم را مجبور به انجام وازکتومي ميک‌ردند؟ 

مي‌شود  طور  چه  بکند؟  وازکتومي  که  کنيد  مجبور  را  کسي  شما  که  دارد  امکان  مگر 

يک مرد را مجبور کرد وازکتومي کند و يا لوله‌هاي يک خانم را بست؟ تا او اجازه کتبي 

ندهد که وازکتومي انجام نمي‌شود؛ تا خانم، خودش و همسرش اجازه کتبي ندهد که بستن 

لوله‌ها اتفاق نمي‌افتد. فرض کنيد که تيم هم برود. يک روستايي بيچاره اگر بخواهد جلوي 

بارداري‌اش را بگيرد؛ به فرض خانمي که مشکل قلبي دارد، حاملگي برايش مضر است. اين 

خانم که مشکل قلبي‌اش حل شدني نيست، بايد بتواند لوله‌اش بسته شود تا ديگر حامله نشود. 

وگرنه اگر حامله شد، يا بايد برود زير پله و در جاي غير بهداشتي سقط کند، جانش را بگذارد 

جلوي رويش و کار حرام هم بکند يا اين که بايد بارداري اش را ادامه دهد و بميرد. بنابراين 

اگر خانمي هست که مشکل قلبي و يا هر مشکل ديگري دارد که پزش‌کها او را از بارداري 

منع کرده‌اند بايد بتواند لوله خودش را ببندد، حالا اين خانم را يا بايد بيايد شهر و کلي هزينه 

بکند يا احياناً اگر تيم سياري وجود دارد؛ که من مطمئن نيستم اين اطلاعات درست باشد، من 

فکر ميک‌نم اين مسائلي که گفته‌اند براي 15 و يا 20 سال قبل بوده است. بعيد مي‌دانم الان 

تيم سياري براي اين کار باشد. ولي احياناً اگر در جايي اتاق عمل و بيمارستان نيست و براي 

مردم خيلي گران تمام مي‌شود که بيايند در شهر و لوله‌هايشان را ببندند؛ وجود اين تيم‌هاي 

سيار چيز غير عادي نيست. اما تصور نميک‌نم اصلًاً الان اين تيم‌ها وجود داشته باشد. 

  دکتر محمودي در خبر آنلاين مصاحبه‌اي داشتيم؛ ايشان گفتند که چه لزومي دارند که 

ما برويم در روستاها و وازکتومي کنيم مردم را. من هم در پيگيري که نه البته به طور رسمي 

انجام دادم گفتند که در روستاهاي ورامين اين اتفاق مي‌افتد و به تازگي ماشين گرفته‌اند براي 
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اين تيم‌هاي سيار. 

البته من که در جريان برنامه‌هاي روز وزارت بهداشت نيستم. اما اطلاعات ايشان قطعاً از 

اينجانب کمتر است. ايشان رئيس يک مرکز تحقيقات جمعيتي هستند و تحصيلات ايشان 

هم در ارتباط با اقتصاد است و جمعيت شناس نيستند. من که سال‌ها وزير اين وزارت خانه 

بودم، معاونش بودم و باز در وزارت خانه ترددي دارم، من اينها را نمي‌دانم، و بعيد هم مي‌دانم 

اين مطالب درست باشد. آخرين باري که آقاي دکتر محمودي در وزارت بهداشت بوده و 

در مورد آن تحقيق کرده، چه زماني بوده است؟ بهداشت باروري بايد انجام شود. اگر انجام 

نشود که اين ظلم بسيار زيادي به مادر و بچه است. اين جزء وظايف وزارت بهداشت است. 

قانون مکلف کرده است که ما از سلامت مادر و کودک صيانت بکنيم. مگر مي‌شود جمهوري 

اسلامي خدايي ناکرده با سلامت مادر و کودک جنگ داشته باشد اين که غير ممکن است. 

آن دو تا مطلب جداست؛ منتها راهش يکي است. شما اگر از اينجا بخواهيد برويد به اصفهان 

و شيراز مسيرش يکي است. ولي اين که دليل نمي‌شود هر کسي که در جاده تهران اصفهان 

است که شيراز نمي‌خواهد برود. حالا حتماً بايد جاده‌اش را عوض کند و از بيراهه برود؟

 خود دکتر مطلق، مدير کل دفتر سلامت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت هم اعلام 

کردند که بودجه کنترل جمعيت حذف شده. 

براي کنترل جمعيت که سال هاست اقدامي نمي‌شود. 

تماس تلفني با دکتر مطلق: دکتر محمودي که دارند روي جمعيت کار ميک‌نند، گفته‌اند 

که وزارت بهداشت تا قبل از اين که آقا در مورد جمعيت صحبت بکنند و نهي بکنند که 

جمعيت کم شود، فعالانه کار ميک‌رده و اتومبيل مي‌فرستاده به روستاها و لوله‌هاي مردم را 

مي‌بسته است. آقاي بزرگواري که از خبرآنلاين پيش من هستند مي‌گويند که شنيده‌اند در 

ورامين اتومبيل براي انجام اين کار به روستاها اعزام شده است. آخرين باري که تيم‌هاي سيار 
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فعال بوده‌اند و رفته‌اند براي بستن لوله ها کي بوده است؟ )از قول دکتر مطلق( سه سال پيش 

بوده است. 

ايشان مي‌گويندکه همين ادعا را در شوراي عالي امنيت ملي کردند و به ما گفتند که در 

فلان جاي نجف آباد. مي‌گويند که ما تيم برداشته ايم برديم آنجا و مردم گفتند؛ بله، چهار 

سال قبل. به هر حال در گذشته بوده است اينها. جزء تکاليف وزارت بهداشت بوده و هست 

که اين خدمات را ارائه کند. اگر اين خدمات را به روستا ارائه کند، خدمت بزرگي است. در 

مورد مادري که ناراحتي قلبي دارد، بارداري برايش خطرناک است نمي‌توان به راههاي عادي 

مثل کاندوم و.. اعتماد کرد، لوله‌هاي اين خانم را بايد بست. اگر ما آدم‌هاي خوبي باشيم و به 

جاي اين که اين فرد پول زيادي براي اين کار هزينه بکند؛ برويم و در محل اين خدمات را 

به او ارائه کنيم کار درستي کرده ايم. ولي الان متاسفانه به خاطر همين جوسازي‌ها ديگر سه 

چهار سال است اين خدمات را به مردم ارائه نمي‌دهيم و يک روستايي بدبخت هم مجبور 

است بلند شود و به شهر بيايد. اما اين اتفاق نمي‌افتد. 

با اين حال ماهيت تنظيم خانواده و کنترل جمعيت يکي است. 

تنظيم خانواده و کنترل جمعيت هر دو وسائلش مشترک است. هرگز ما نبايست به خاطر 

کنترل جمعيت، تنظيم خانواده را حذف کنيم. براي اين که حذف تنظيم خانواده مادر و بچه 

را ميک‌شد و يا معلول ميک‌ند و اين خلاف شرع و قانون اساسي است. بنابراين اين مردم 

هستند که تصميم مي‌گيرند. شما که نمي‌توانيد مردم را مجبور کنيد، بچه‌دار شوند. مگر اين 

که آموزش بدهيد و فرهنگ‌سازي کنيد و مردم بفهمند که اگر بچه داشته باشند، خوب است 

و اگر بچه به دنيا بياورند؛ آينده‌اش تأمين است. نه مي‌توانيد مجبورش کنيد لوله‌اش را ببندد؛ 

اصلًاً راهي نيست. نه مي‌توانيد مجبورش کنيد که بچه‌دار شود. بايد نشانش دهيد که اگر 

بچه‌دار شود، اميد به آينده‌اش هست و آينده‌اش تأمين است و خدمتي است به ميهن اسلامي. 
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 افزايش جمعيت و تشويق‌هايي که دولت ونهادهاي ديگر دارند براي افزايش جمعيت، 

مخالفان زيادي دارد. چه دليلي وجود دارد که مردم با اين افزايش جمعيت مخالف هستند؟ 

من نشنيدم که مردم بگويند مخالف هستند. اگر شما از مردم تحقيق کرده ايد و اينها را 

گفته‌اند من اطلاعي ندارم. فکر نميک‌نم مردم مخالف اين باشند که جامعه بچه داشته باشد و 

يا بگويند که جامعه نبايد ازدواج داشته باشد. 

مردم حرف از ناتواني مي‌زنند؛ ناتواني اجتماعي و اقتصادي. 

خودشان را دارند مي‌گويند. بالاخره هر فردي حتماً ادله‌اي دارد که ازدواج نميک‌ند. بايد 

باشد؛ يک  باشد، جوسازي  از آن ممکن است فرهنگي  را برطرف کرد. يک مقداري  آنها 

مقدار راه‌هاي غلطي است که جوان‌ها دارند مي‌روند در پيدا کردن همسر. هر کسي را که در 

خيابان پيدا ميک‌نند، بهش اعتماد ميک‌نند، ازدواج ميک‌نند، بدون اين که بشناسند اين دختر و 

يا اين پسر کي هست. اين دختر و يا پسري که شما نمي‌شناسيد ممکن است يک جاني باشد 

و شما را به کشتن دهد. بايد روش‌هاي خواستگاري و ازدواج را از طريق خانواده اصلًاح 

کرد. يک عمري خانواده‌ها به شکل سنتي در جريان قرار مي‌گرفتند، خواستگاري ميک‌ردند، 

تحقيق ميک‌ردند. همسر را مي‌گويند بايد همک‌فو فرد باشد، اگر اين چيزها رعايت شود، طلاق 

خيلي کمتر اتفاق مي‌افتد. به جوان ها بايد يک مقدار آموزش هم داد. آموزش اين که تو چه 

وظايفي در مقابل همسرت داري. لازم است بلوغ فکري برايشان ايجاد کرد، در دبيرستان و 

در آموزش‌هايي که قبل از ازدواج به آنها مي‌دهند. بايد حمايت‌هاي خانوادگي و حمايت‌هاي 

اجتماعي را فراهم کرد. اگر اين ها را فراهم کنيد، ازدواج ها دوام بيشتري پيدا ميک‌ند. وگرنه 

من فکر نميک‌نم ما حزب يا گروهي داشته باشيم که مخالف افزايش جمعيت باشد. تمام 

تصميمات برمبناي شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 
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 آيا شرايط اقتصادي و اجتماعي ما طوري هست که مردم دو يا سه تا بچه داشته باشند؟ 

البته  نيست.  اجتماعي  و  اقتصادي  فقط هم شرايط  مي‌دانند.  خانواده‌ها خودشان  را  آن 

اين شرايط خيلي مهم است. خانواده‌اي که شرايط اقتصادي و اجتماعي خوبي ندارد، طبيعتاً 

نمي‌خواهد همين دو بچه را هم داشته باشد. بايد خانواده بهداشت و درمان مناسب، آموزش 

مناسب، آموزش عالي مناسب، شغل مناسب و يک امنيت خاطر براي آينده‌اش داشته باشد. 

اگر اين ها را نداشته باشد، مي‌گويد حالا همين دو تايي را که زائيده‌ام بزرگ کنم تا ششمي. 

 البته خانواده‌هاي متمول هم چندان تمايل به ازدواج و بچه‌دار شدن هم ندارند

بله؛ عده‌اي هم هستند که اينها را دارند، هم پول دارند، هم تحصيل کرده‌اند و همه اينها 

را هم دارند، اصلًاً مي‌توانند خرج پنجاه تا بچه را هم بدهند، آنها چرا بچه‌دار نمي‌شوند؟ چرا 

ازدواج نميک‌نند. بايد تحقيق شود که چرا اين ها ازدواج نميک‌نند و بچه‌دار نمي‌شوند؟ ممکن 

است ناشي از ناکامي هايي باشد که رفقايشان در ازدواج پيدا کرده‌اند. بايد ببينيم که محل اين 

ناکامي‌ها کجاست و از چيست؟ اگر تقصير خود جوانان است که با هر کسي ازدواج ميک‌نند، 

که بايد اين را اصلًاح کرد و آموزش داد. زمينه‌اش را فراهم کرد. در گذشته که ازدواج ها 

سنتي بودند، درصد طلاق بسيار پائين بود. در روش‌هاي سنتي، شناخت کامل از خانواده‌اي 

که مي‌خواست در آن ازدواج صورت بگيرد، بود. مقدار زيادي از مشکلات حل مي‌شد. طلاق 

يک ضد ارزش بود. الان شده است مثل لباس عوض کردن. به همان الکي که ازدواج ميک‌نند، 

به همان سادگي هم طلاق مي‌گيرند. اگر به اين مشکلات رسيدگي نکنيم و آنها را حل نکنيم، 

حتي اگر وضعيت اقتصادي و اجتماعي را هم خوب بکنيم؛ باز هم همين مشکلات را خواهيم 

داشت. کما اين که الان گروه به ظاهر نخبه کشور که همه چيز هم دارد، چرا ازدواج نميک‌ند، 

اگر ازدواج کند هم دير ازدواج ميک‌ند، اگر ازدواج کند نهايتاً يک بچه خواهد داشت. اين 

نشان مي‌دهد که همه‌اش هم مشکلات و شرايط اقتصادي و اجتماعي نيست؛ شرايط فرهنگي 
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است که به آن نپرداخته‌ايم و يا وارد آن نشده‌ايم. به نظر من اگر به اينها ورود پيدا نکنيم، 

ممکن است در برنامه‌ريزي باز هم دچار مشکل شويم. بايد مشکلات اقتصادي و اجتماعي 

را حل کنيم، بعد بفهميم چرا يک عده‌اي که مي‌توانند ازدواج نميک‌نند. زمينه آن را هم فراهم 

کنيم. همه اينها را بايد بهش پرداخت. اگر نه موفق نمي‌شويم. از همه مهم‌تر اين که ما بايد به 

جوانان کنوني برسيم تا اين بشود درس عبرتي براي آينده. 

 اين اتفاق مي‌افتد؟

ما الان بزرگترين فرصت ممکن را داريم، تمام کشورهاي توسعه يافته از اين فرصت 

استفاده فوق العاده‌اي کرده‌اند. آن هم چيزي است به نام پنجره جمعيت، يا به قول بعضي 

پنجره طلائي. وجود اين پنجره جمعيت يعني سرمايه عظيمي در دست نظام و دولت. قبل از 

اين که وارد اين پنجره شويم، زماني بود که بچه‌هاي ما زياد بودند، به دليل افزايش بارداري 

در هر خانواده چندين و چند بچه بود. نصف جمعيت ما بچه بودند. از نوزاد تا نوجواني؛ 

سني که مولد نيست و در واقع نان خور است. بچه تا زماني که به سن جواني برسد، نان خور 

و سربار است، حالا هر چه مي‌خواهيد اسمش را بگذاريد. يک عده هم افراد مسني بودند 

که کار نميک‌ردند که البته درصد کمتري داشتند. بيشتر جمعيت ما بچه بودند. حالا تمام آن 

بچه‌ها رسيده‌اند به سن مولد بودن و سن جواني. زماني که عرصه کار و توليد آنها است. اين 

را مي‌گويند پنجره جمعيت. چهار دهه طول ميک‌شد، يعني 40 سال، که پنج سال يا بيشتر از 

آن را هم پشت سرگذاشته‌ايم، ما اگر از اين حدود 35 سال آينده خوب استفاده کنيم، توسعه 

کشور يکدفعه جهش پيدا ميک‌ند، چون عمده جمعيت مولد هستند، نان خور و سربار ما 

خيلي کم شده است. افراد مسن ما خيلي کم هستند. اين ها مي‌توانند تکاني به جامعه بدهند. 

مي‌توانند تکاني بدهند به اقتصاد کشور. ما بايد از اين فرصت حداکثر استفاده را بکنيم. هم 

آموزش و هم اشتغال جوانان را بايد درست کنيم و اين مي‌شود الگو. آنوقت مي‌توانيم مطمئن 
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باشيم که نسل بعدي‌مان خود به خود اضافه مي‌شود. يعني خيلي از دغدغه‌هايي که ممکن 

است مردم داشته باشند که تحصيل بچه‌ام چه مي‌شود، بايد ميليون‌ها به مدارس غير انتفاعي 

پول بدهيم، دانشگاه را چه کار بکنيم، بايد بفرستمش خارج و هزينه بدهم. شغل نيست، 

مسکن نيست؛ اگر تمام اين دغدغه‌هايي را که نسل کنوني دارند، ما برطرف کرديم؛ ديگر هيچ 

کس نگران آينده بچه خودش نمي‌شود. آن اطمينان خاطر را هم پيدا ميک‌نند. آن قشر جامعه 

را هم که تحصيل کرده‌اند و پول هم دارند بايد مشکلشان که فرهنگي است را برطرف کرد. 

در اين صورت مي‌توانيم مطمئن شويم که آينده‌مان تأمين است. اما اگر از اين پنجره جمعيت 

غفلت کنيم؛ اين پنجره تکرار شدني نيست. اين فرصت است و هر يک سالش هم که از 

دست بدهيم، مثل اين مي‌ماند که پولمان را بريزيم توي چاه. آينده ما به اينها ارتباط دارد و 

تصويري که از اين طريق مي‌توانيم به جوانان نشان دهيم از بين مي‌رود. بايد جوان ما ببيند که 

دارد وضع درست مي‌شود. بايد جوان ما ببيند که مهدها و پيش دبستاني‌ها، وضعيت آموزشي 

و رفاهي و همه چيز دارد درست مي‌شود. 

خيلي از جوان‌ها مي‌گويند که بچه بياورم که بشود يکي مثل من؟ مدام بايد در صف همه 

چيز باشد. صف کنکور، صف سربازي، صف ازدواج و صف کار. کار به هيچ دولتي هم 

نداريم، اما آيا ما در حق بچه‌هاي نسل قبل کوتاهي کرده ايم؟

ممکن است کوتاهي کرده باشيم. آدم هر چقدر هم خوب کار کند، باز هم مي‌تواند بهتر 

عمل کند. مطمئناً ما هم در خيلي از زمينه‌ها مي‌توانستيم بهتر عمل کنيم. اما به نظر من در کنار 

اين کارهاي بهتري که بايد ميک‌رديم و الان هم بايد بکنيم، بايد ببينيم کجا کوتاهي کرده‌ايم 

آن را درست کنيم. مشکلاتي را که جوان‌ها مي‌بينند بايد بگويند، ما هم خودمان بعضي از 

کوتاهي‌ها را مي‌بينيم. بايد اين ها را اصلًاح کنيم. چند ده سال است داريم مي‌گوئيم که اقتصاد 

وابسته به نفت براي کشور مضر است، اما درستش نميک‌نيم. کشورهاي زيادي هستند که 
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دارند بدون نفت زندگي ميک‌نند و موفق هستند. ما تن پرور کرده‌ايم خودمان را. ما سال‌هاي 

اصلًاح  را  اين  است. خوب  کم  ما  ادارات  فعال  کار  ساعت  مي‌گوئيم  داريم  است  زيادي 

نميک‌نيم؛ تازماني که اصلًاح نميک‌نيم؛ حق دارند که به ما ايراد بگيرند. از اين قبيل کاستي‌ها ما 

داريم و اگر به ما تذکر مي‌دهند، درست است. اما در کنار اين يک مشکل ديگر هم ما داريم. 

آن هم اين است که توقع بيش از حدي از خودمان را ايجاد کرده ايم. ما مثل هر کشور در 

حال توسعه ديگري هستيم. ما کشور فقيري نيستيم اما کشور ثروتمندي هم نيستيم. متوسط 

يا يک ذره زير متوسط هستيم. 

سرانه‌مان حدود 5 هزار دلار است ديگر. 

يا کمتر. اگر ما اين وضع را داريم بايد متناسب با همين در ذهن خودمان و جامعه مان 

کالاهاي  واقسام  انواع  واردات  براي  ميک‌نيم  باز  را  مرزهايمان  در  وقتي  کنيم.  ايجاد  توقع 

از  بيشتر  را مي‌خورند  آنچه حتي خارجي‌ها حسرتش  تمام  تهران  در خيابان‌هاي  تجملي، 

خارج است. خارجي‌ها مي‌آيند و مي‌گويند شما که اينها را بيشتر از ما داريد. اين خوب است 

که ما اين اقتصاد محدودمان را هم صرف وارد کردن چيز‌هاي تجملي از خارج بکنيم و همش 

خودمان را با خارج مقايسه کنيم؟ جوان‌هاي ما هم تصوير عجيب و غريبي از خارج از ايران 

دارند و فکر ميک‌نند که بهشت بريني آنجا هست که ما نداريم. اگر همين جوان‌هاي ما فرصت 

زندگي در جامعه کشورهاي پيشرفته را داشتند، مي‌ديدند که زندگي عامه مردم اين نيست که 

در فيلم ها و تلويزيون نشان مي‌دهند. بله، افراد محدودي مرفه هستند. 

شما سال‌ها در آمريکا زندگي کرده ايد، واقعا شرايط زندگي در آنجا بهتر از اينجا نيست؟

وقتي من در آمريکا بودم؛ استاد دانشگاه بودم، پزشک بودم و مطب داشتم و بله خيلي 

مرفه بودم. اگر هر کسي حسرت من را درآنجا خورد؛ حق داشت. اما ما عده کمي بوديم. 

اکثريت امريکايي‌ها هشتشان گرو نه‌شان بود. جوان‌هاي ما خانه ندارند، آنها هم ندارند. اما 
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آنها مي‌آيند وام‌هاي بانکي مي‌دهند، آنها را آسان ميک‌نند. وام براي خانه خريدن، براي ماشين 

خريدن، براي خريدن وسائل خانه حتي براي خريدن تلويزيون و براي هر چيزي. افراد اين 

وام‌ها را مي‌گيرند، بعد بايد جان بکنند کار کنند تا قسط اينها را بدهند. نه خانه براي شماست، 

نه ماشين و نه وسائل خانه. اصلًاً شما چيزي نداريد، هر چيزي داريد براي بانک است. اما 

ظاهراً شما احساس مالکيت ميک‌نيد. در خانه خودت نشسته‌اي، ماشين خودت را داري؛ اما تا 

خرخره‌ات بدهي به بانک داري براي يک يک اينها و تا پولش را ندهي صاحب آن نمي‌شوي. 

براي اين که پولش را بدهي، بايد خودت را بکشي، کار کني و قسط بدهي. به اين شکل هم 

کار را ترويج ميک‌نند و هم اين که جوان‌ها احساس ميک‌نند، يک چيزي دارند. ما نه؛ ما وام 

را نمي‌دهيم، جان مردم را به لبشان مي‌رسانيم تا يک وام بگيرند. ما بايد همان خانه‌اي را که 

امريکايي ندارد، اما فکر ميک‌ند دارد را هم فراهم ميک‌رديم. اتومبيل و نيازهاي اوليه زندگي را 

هم همينطور. اعضاء هيئت علمي و قشر تحصيل کرده‌اي که آنها جذب ميک‌نند؛ چطور جذب 

ميک‌نند؟ به يک باره به فرد وقتي وارد مي‌شود که يک ميليارد دلار نمي‌دهند، نه مي‌گويند که 

امکان خريد خانه، ماشين و. .. را با استفاده از وام‌ها داري. بنابراين اگر کسي از ايران به آنجا 

برود و شش ماه بعد يکي براي ديدنش برود، مي‌بيند که خانه، ماشين و زندگي‌اش را دارد. 

نمي‌داند که اين ها براي بانک است، چون زندگي اش ظاهراً براي خودش است. همين کار 

را ما بايد اينجا بکنيم. اگر اين کار را بکنيم جوان‌هاي ما براي شغل و درآمد آنجا نمي‌روند، 

همان کار را بايد ما اينجا بکنيم. آن مرغ همسايه غاز است، به خاطر اين است که ما پشت 

صحنه آن را نمي‌بينيم. از بس که کج سليقه‌ايم. يک وام مي‌خواهيم به مردم بدهيم، پدرشان را 

در مي‌آوريم. وگرنه آن کشورها هم نمي‌آيند تخم دو زرده‌اي براي مردمشان بکنند. کار هم در 

آنجا به معناي کار است. يعني شما نفس که بکشيد، بيرونتان ميک‌نند، مردم هم که مي‌بينند که 

قسط بانک دارند و براي تلويزيون، ماشين و همه چيزشان قسط دارد، محکم به کار چسبيده 
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است. آنچنان از ساعت استراحت و صبحانه و نهارش هم مي‌زند تا به کارفرمايش نشان دهد 

که من آدم خوبي هستم. اينها در کشور ما نيست. من نمي‌گويم ما عيناً بايد پا جاي پاي آنها 

بگذاريم؛ ولي بلاخره راه‌هاي معقولي هست که ما مي‌توانيم از آنها استفاده بکنيم. اگر ما اين 

کارها را بکنيم، آنوقت ممکن است آن اقشار جامعه هم بگويند که خوب اگر بچه من هم 

يک مهندس، دکتر و يا استاد دانشگاهي شد؛ امکان اين که بهش وام بدهند، خانه بگيرد و 

چون حقوقش هم زياد است، مي‌تواند قسط‌هاي آن ها را هم بدهد. در اين صورت اميدوار 

مي‌شود هم بچه‌اش را زودتر ازدواج مي‌دهد و هم جوان‌ها بيشتر و زودتر به سمت ازدواج 

مي‌روند. اينها کارهايي است که بايد بررسي و برنامه‌ريزي کنيم و حساب آخر و عاقبتش را 

بکنيم و اجرا کنيم. 

از حرف‌هاي شما اين برمي آيد که تنها با حرف زدن در مورد اين که بايد جمعيت را زياد 

کرد، نمي‌شود مردم را راضي کرد که بچه‌دار شوند و از هيچي بچه به دو تا برسند. 

اصلًاً با حرف زدن نمي‌شود. بايد کارهاي فرهنگي انجام دهيم. کارهاي فرهنگي، موعظه 

تنها نيست. فرض کنيد مي‌خواهيد به مردم بگوئيد سيگار نکشيد، يک ميليون بار هم به او 

بگوئيد سيگار نکش، مشکل را حل نميک‌ند. بايد آموزشتان معقول باشد و دسترسي هم از بين 

برود. براي اين آدم بايد موانع را هم برطرف کنيد. متاسفانه در مورد سيگار ملاحظه ميک‌نيد 

حال که قانون خوبي براي مبارزه با اين بليه داريم که مي‌تواند مرگ و مير و انواع سرطان را 

کم کند، دولت متاسفانه وسيله ترويج قليان را که بسيار بسيار مضر تر است؛ فراهم ميک‌ند. 

)در اين لحظه دکتر مطلق تماس مي‌گيرد و درباره وازکتومي در روستاهاي اطراف ورامين 

توضيح مي‌دهد(

دکتر مطلق مي‌گويد منطقه مورد اشاره متاسفانه منطقه‌اي است که براي بازديد از مراکز هم 

ماشين ندارد چه برسد به اين که بخواهند تيم اعزام کنند. آخرين باري که آنها توانسته‌اند تيم 
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بفرستند، هفت سال قبل بوده است. ببينيد شايعات همين طور است. بنده، من هم ممکن است 

الان در مورد وزارت کشاورزي حرف هايي بزنم که 20 سال قبل کسي به من گفته باشد. 

 آقاي دکتر، شما مي‌گوييد شايعه، اما همين شايعات وقتي از زبان يک مسئول بيان مي‌شود، 

در شوراي عالي امنيت ملي مطرح مي‌شود و بدون تحقيق هم جاهاي ديگر مطرح مي‌شود 

و همين مي‌شود که موضع‌گيري ميک‌نند و بعد هم همين مي‌شود که بودجه تنظيم خانواده 

و کنترل جمعيت را حذف ميک‌نند. اما آقاي دکتر محمودي مي‌گويند با شما درباره افزايش 

جمعيت و افزايش زادوولد حرف زده و شما را قانع کرده که با اين طرح مخالفت نکنيد. 

اگر ايشان با من حرف زده و من را راضي کرده است، بيايد بگويد کجا من را راضي 

کرده است؟ اتفاقاً ايشان با من تلفني تماس گرفت و داشت مي‌گفت که تنظيم خانواده چيز 

بدي است. من هم گفتم فرض کن دختر خودت الان مي‌خواهد ازدواج کند؛ اما در شرايطي 

نيست که بتواند بچه‌دار شود. امتحاناتش نزديک است، دارد تز دکتري اش را مي‌نويسد و اگر 

باردار شود، تحصيلش از بين مي‌رود. تو معتقد هستي که بايد بتواند بارداري‌اش را يک سال 

و يا دو سال ديگر عقب بندازد؟ گفت بله. گفتم چطور براي خودت مي‌خواهي، براي ديگران 

نمي‌خواهي. فکر کن مادري هست که الان مريض است و مريضي‌اش هم تا دو سال ديگر 

بهبود پيدا کند؛ يا اين که اصلًاً مريض نيست؛ الان وضع حمل کرده است، برايش توضيح دادم 

که رحم مادر بعد از وضع حمل چه مي‌شود، استخوان‌ها و بدنش چه مي‌شود؟ دندان‌هايش 

چه مي‌شود. گفتم اين دختر و يا زن تو، اگر باردار شود، جان بچه و مادر در خطر است؛ تو 

همين اجازه‌اي را مي‌دهي؟ گفت: نه. اما اگر بخواهيم تنظيم خانواده را اجرا کنيم که جمعيت 

زياد نمي‌شود. گفتم آن جمعيتي که تو مي‌خواهي زوري اضافه کني، نمي‌شود. اگر قرار باشد 

که کسي، کسي را قانع کرده باشد، ايشان بودند که قانع شدند. 
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من به ايشان گفتم که مخالفان شما يک سردمدار دارند به اسم دکتر مرندي. دکتر مرندي به 

هزار و يک دليلي که با عقل فعلي، قبل و آينده جامعه به نظر من مي‌خواند؛ با اين طرح شما 

مخالف هستند، مي‌گويند که اين راهش نيست. شما با دکتر مرندي صحبت کرده‌ايد، گفت 

بله من صحبت کرده‌ام. حتي قبل از اين که مقام معظم رهبري صحبت کنند. ايشان گفتند با 

دکتر مرندي صحبت کرده‌ام و ايشان راضي شده‌اند. 

وقتي آقا در جايي در مورد افزايش جمعيت صحبت کردند بعد از آن، من به آقا عرض 

کردم که من راجع به جمعيت مصاحبه‌هاي زيادي کرده‌ام دلم نمي‌خواهد جايي حرفي بزنم 

که ذره‌اي با فرمايشات شما مغاير باشد. گفتند نه. تمام حرف‌هايي را که زده بودي من ديدم، 

با دقت و درست بود. وقتي يک جايي در مورد افزايش جمعيت صحبت بود؛ در جايي که 

افرادي بودند آقا، من و بعضي از آقا‌زاده‌هاي ايشان؛ يکي از آقازاده‌ها گفتندکه گويا شما با آقا 

اختلاف داريد، گفتم که من اختلافي ندارم، تازه اگر هم داشته باشم، وقتي ايشان فرمايشي 

بکنند، من مطيع آن هستم. ايشان خودشان در جلسه‌اي به عده‌اي که مخاطبشان بودند گفته 

بودند که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي داشتند، برده بودند اين مصوبه را اعلام 

بکنند ايشان فرموده‌اند که مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي يک قانون لازم الاجرا نيست. 

دکتر فرسار، معاون بهداشت دانشگاه شهيد بهشتي تماس مي‌گيرد و درباره تيم‌هاي اعزامي 

به روستاها براي کنترل جمعيت با دکتر مرندي گفتگو کرد(

دکتر فرسار بودند و گفتند که من با تمام روساي شبکه‌هاي بهداشت ورامين و پيشوا 

صحبت کرده‌ام و گفته‌اند ما اصلًاً کاري به مصاحبه‌ها و حرف‌هاي جديد در مورد جمعيت 

نداريم؛ ما سال‌هاست برنامه‌اي براي اعزام تيم نداشته ايم. 

خلاصه اين طور براي بنده نقل کرده‌اند که وقتي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را 

برده بودند آنجا )مثل اين که آقاي دکتر مخبر هم بودند، من نپرسيدم که چه کساني بودند( 



75 جمعیت  و رسانه با رویکرد افزایش جمعیت و صاحب‌نظران

حضرت آقا گفته بودند اين بهتر است برود در مجلس شوراي اسلامي و به صورت قانون در 

بيايد تا براي حکومت و نظام اجرائي شود. بعد هم برويد با پزشکان مجلس صحبت کنيد و 

نام اينجانب را برده بودند که دکتر مرندي کمک خواهد کرد که اين درست شود. آنها گفته 

بودند که مرندي که مخالف اين حرف هاست و ايشان گفته بودند که نه مرندي مخالف نيست 

و او کسي است که اگر مخالف هم باشد، اگر بداند نظر من چيست، مطابق نظر من عمل 

ميک‌ند. بنابراين اگر من قرار است تغيير نظر داده باشم، به خاطر آقاست. جريان صحبت من 

با دکتر محمودي مال بعد از اين ماجراست و در ماه رمضان بود. ايشان مي‌گفتند ما بايد کاري 

بکنيم که رشد جمعيت ما بشود2/1 فرزند براي هر خانواده؛ به ايشان گفتم اين ممکن است 

کافي نباشد. اگر هدف ما اين باشد که هر مادري حداقل يک بچه و بعضي سه بچه پيدا کنند، 

اين که باز هم به جايي نمي‌رسد. بايد هدف شما اين باشد که در اين فرصت باروري 20 تا 

35 سالگي، بارداري ها و وضع حمل‌هاي سالم اتفاق بيفتد، شما لازم نيست آن را محدود به 

2 و يا 3 بکنيد. شما بايد اجازه دهيد خود مادر تصميم بگيرد، بايد زمينه را ما فراهم کنيم که 

اگر مادر خواست 4 فرزند بياورد، در شرايط بهداشتي بتواند اين کار را بکند. بنده ايشان را 

قانع کردم. اما اين مطالبي که نقل قول شده، درست نيست. از اول هم ما با جمعيت مخالفتي 

نداشتيم. 

 اما موافق افزايش جمعيت هم نيستيد. 

من سال هاست دارم مي‌گويم کنترل جمعيت با کاهش جمعيت دو واژه جداست. کنترل 

يعني دولت و نظام بايد بتواند جمعيت را کم و زياد کند. در اين استان کم کنند، در استان 

ديگري زياد کنند. قبلًا هم مثال زدم که شما پشت فرمان اتومبيل که مي‌نشينيد، آن را کنترل 

ميک‌نيد. لازم باشد چپ و يا راست مي‌رويد. کنترل يعني همين، اين قانون کاهش جمعيت 

نيست. حالا برخي اين را تعميم مي‌دهند به کاهش جمعيت. تنظيم خانواده و کنترل جمعيت 
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راهش يکي است. ما که مردم را قتل عام نميک‌نيم، بالاخره تنها راهي که جمعيتي کنترل 

مي‌شود و يا خانواده‌اي تنظيم مي‌شود قرص، کاندوم، عزل و بستن لوله هاست. يعني به هر 

طريقي نگذاريم نطفه منعقد شود. تنظيم خانواده قانوني‌اش است، مثل ازدواج است و زنا. هر 

دو يکي است. ازدواج و زنا هيچ فرقي ندارند، فقط يک جمله است؛ که زن و شوهر با هم 

تبادل ميک‌نند و خانم و آقا رضايت خودشان را از اين رابطه اعلام ميک‌نند. که اگر اين جمله 

را نمي‌گفتند زنا بود، با عقدي که با هم مي‌بندند اين زنا را حلال ميک‌نند. والا زنا و ازدواج 

باقي‌اش عين هم است؛ کاري که زن و مرد با هم ميک‌نند در هر دوي اينها يکي است. کنترل 

جمعيت و تنظيم خانواده همين است. راهش يکي است، آن يک جمله حلالش ميک‌ند و اين 

حرام است. تنظيم خانواده هم بايد با اهداف سلامت باشد، مي‌شود يک راه سلامت محور؛ 

اگر اين کار را بکنيد که نسل را کم کنيد، مي‌شود کاهش جمعيت. والا راهش يکي است. 

بي‌خود اينها را با هم قاطي نکنيم. مردمي که ازدواج ميک‌نند و آنهايي را که زنا ميک‌نند را 

نمي‌شود با هم يکي دانست. 

  دو سه تا از گفتگوهايي که بعد از فرمايش مقام معظم رهبري شما انجام داده بوديد را 

خوانده‌ام، يک جا شما مطرح کرده ايد که با برنامه کنترل جمعيت که پيش از انقلاب وجود 

داشته است، موافق نبوده ايد. مي‌خواهم بدانم آن چه تفاوتي با الان داشت. البته من يک پيش 

زمينه ذهني دارم؛ پدر بزرگ من چهار بچه داشتند. سال‌ها پيش وقتي با او صحبت ميک‌ردم 

مي‌گفت، آن زمان )اواخر دهه 30 و اوايل دهه 40( غير رسمي توصيه مي‌شد مواظب باشيد 

که دو بچه داشته باشيد و شرايط مملکت طوري نيست که شما بتوانيد بيشتر بچه داشته باشيد. 

من آن زمان اصلًاً ايران نبودم. بعد هم گفتم که مردم موافق نبودند. چون مردم شاه و 

حکومتش را قبول نداشتند. قطعاً حکومت مذهبي نبود، ضد مذهب هم بود. بنابراين مردم 

هيچگونه اعتمادي به اين که اين کار شرعي هست يا نيست، نداشتند. روحانيت هم اگر جايي 
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صحبت ميک‌رد، در تائيد آن نبود. بنابراين مردم چون اين کار را خلاف شرع مي‌دانستند، 

استقبال نميک‌ردند. 

 يعني يکي از دلايل عدم موفقيت برنامه تنظيم جمعيت اين بود؟

بدون ترديد به خاطر بعد شرعي اش بود. مصاحبه‌اي با من کردند و در مجله سازمان 

بهداشت جهاني چاپ کردند هم همين را گفتم؛ چون مردم فکر ميک‌ردند اين کار خلاف 

شرع است، انجام ندادند. کما اين که تا امام اين فرمايش را کردند، يکباره مردم استقبال کردند 

از جلوگيري از بارداري. 

 چند باري که مطب شما آمده‌ام ديده‌ام که به مادر برخي از بيمارانتان که يک بچه‌دارند، 

مي‌گوئيد که به فکر دومي نيستيد؟ فکر کنم بعد از دو و يا دو و نيم سالگي بچه‌ها باشد. چرا 

اين تشويق را انجام مي‌دهيد؟ 

تک فرزندي مشکلات خاص خودش را دارد. ممکن است والديني باشند که به خاطر 

اين که به فرض مادر مريض است و مشکل دارد؛ نتواند ديگر فرزند دوم را بياورد. يا اين 

که ازدواجشان اينقدر دير صورت گرفته است که مادر از سن 35 و 40 هم عبور کرده است 

و صلاحش نيست که فرزند دوم را بياورد. اينها استثناء هستند. اما اصلش اين است که تک 

فرزندي مشکلاتي را ايجاد ميک‌ند. اوايل انقلاب بازديدي داشتم از چين، وزير چين که همين 

قانون تک فرزندي را اعمال ميک‌رد، مي‌گفت که اينقدر والدين نگران تک فرزند هستند که 

وقتي عطسه ميک‌ند، پدر و مادر به اضافه پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها دنبالش راه مي‌افتند و 

به مراکز بهداشتي درماني مي‌آيند. بعد هم اين که شش تا قاشق هم دستشان است که بهش 

غذا بخورانند. بنابراين چاقي هم دارد در کشور ما زياد مي‌شود. اين جزئي از مشکلاتي است 

که گفتم. نگراني اي که من در پدر و مادر مي‌بينم، طبيعي نيست. واقعاً دست و پايشان مي‌لرزد 

براي هر مطلب مربوط به بچه و اين روي شخصيت بچه هم اثر مي‌گذارد. اين بچه آن بلوغ 
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لازم را پيدا نميک‌ند، چون اينها همه کارش را ميک‌نند. بچه پانزده سالش است، هنوز لباس 

تنش ميک‌نند. بچه همبازي ندارد، بلد نيست با بچه‌هاي ديگر چطور برخورد بکند. من به همه 

خانواده‌ها توصيه‌ام اين است که تا حدي که مي‌توانند و با رعايت فاصله و نکات ديگر مربوط 

به سلامت، تعداد فرزندان بيشتري پيدا کنند. مگر آنهايي که بالاخره مشکلات جسمي دارند. 

تک فرزندي چيز مطلوبي نيست. من هم سه تا فرزند دارم. دو تا فرزند هم ممکن است کافي 

نباشد. خانواده‌اي هستند که ممکن است با رعايت همه اصول بتوانند چهار فرزند را اداره 

کنند. اداره کردن مهم است. شرايط کشور بايد فراهم شود با راهکارهايي که ارائه مي‌دهد تا 

خانواده‌ها نگران نباشند اگر دو تا فرزند بيشتر پيدا کردند، چه اتفاقي مي‌افتد. اما آنچه در مطب 

خودم راهنمايي ميک‌نم، به خاطر سلامت روان بچه‌ها و خانواده تک فرزند است و نگراني 

بيخودي است که زندگيشان را فلج ميک‌ند. 

 شما همچنان به شعار فرزند کمتر، زندگي بهتر معتقد هستيد؟

اين شعار در زماني که من وزير بودم؛ اتفاق نيفتاده است. علتش هم اين است که مقام 

معظم رهبري آن زمان رئيس جمهور بودند؛ من هم وزير بهداشت بودم. وقتي من راجع به 

اين بحث با ايشان صحبت ميک‌ردم-  قبل از فرمايش امام-  آقا به من گفتند با روحانيت دائماً 

در حال مشاوره باش وبدون مشورت آنها کاري را نکن و دوم اين که نگذار شعارهاي زمان 

شاه نظير )دو فرزند کافيه( دوباره زنده شود. بنابراين در زمان وزارت من از اين شعار استفاده 

نشده است. لزومي نمي‌ديدم، الان هم لزومي نمي‌بينم که براي کاهش جمعيت کار و يا کنترل 

خارق‌العاده‌اي لازم باشد. اين مردم هستند که تصميم مي‌گيرند. قانون ما هم همينطور بود، يک 

قانون خيلي متعادل بود. اگر من به اين شعار دو فرزند اعتقاد داشتم، در لايحه مان مي‌نوشتم 

از فرزند سوم به بعد؛ اما نوشتم از فرزند چهارم. با همين سه فرزند شما جمعيت کشور را 

و  متعارف  افزايش  اضافه شود. يک  نمي‌خواستيم جمعيت  کنيد. خيلي هم  زياد  مي‌توانيد 
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معقولي که بتوانيم از عهده اش برآييم. )مشرق نيوز 91/7/8(

من مخالف سياست فرزندک متر، زندگي بهتر بودم 

گفتگوي مهرخانه با دکتر عليرضا مرندي

دکتر سيد عليرضا مرندي متخصص اطفال و  نماينده چند دوره مجلس شوراي اسلامي 

و دو دوره وزير بهداشت بوده است، او استاد دانشگاه و رئيس فرهنگستان علوم پزشکي و 

رييس انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر نيز هست. دکتر مرندي در زمان رياستش بر وزارت 

بهداشت، سياست‌هاي کنترل جمعيت را به مرحله اجرا در آورد. با او در اين خصوص به 

گفتگو نشستيم. 

از  يکي  بتوان گفت  انقلاب شايد  اول  وقايع  و  کنترل جمعيت  مورد  در  دکتر  آقاي   -

شايسته‌ترين افراد براي ذکر تاريخ شفاهي آن دوران، شما هستيد. لطفا مختصري در مورد اين 

زمان توضيح دهيد؛ اينکه چطور شد به اين نتيجه رسيديد بايد اين سياست‌ها اعمال شود، 

نظر ساير مسئولين وقت در اين خصوص چه بود و چه روندي را طي کرديد تا آنها را به 

تصويب و اجرا برسانيد؟

من زماني که به عنوان معاون بهداشت وزارت خانه انتخاب شدم،  در اين فکر بودم که 

بايستي کاري کنم تا هم مرگ و مير کاهش پيدا کند و هم سلامت جامعه ارتقا پيدا کند. مرگ 

و مير مادران و کودکان آن زمان خيلي بالا بود. ميزان مرگ و مير مادرها بيش از 250 در 100 

هزار تولد زنده، بود؛ اين رقم را  مقايسه کنيد با الان که حدوداً 20 است. يعني بيش از صد 

برابر يا حتي مقايسه کنيد با عدد 35/5 که در زمان اتمام کار من در وزارتخانه به اين ميزان 

رسيده بود باز هم چيزي نزديک به 16 برابر. ميزان مرگ و مير بچه ها هم 173 در 1000 بود. 

ما بايستي اين ميزان مرگ را کاهش مي‌داديم. کارهايي که بايد مي‌شد را بررسي کرديم؛ مثلًا 

بايد واکسيناسيون بهتر مي‌شد، آب آشاميدني در دسترس مردم قرار مي‌گرفت تا مرگ بچه‌ها 
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در اثر بيماري‌هاي اسهالي کم شود، بايد بيماري‌هاي تنفسي را کم ميک‌رديم، براي مادرها 

حاملگي و زايمان امن تدارک مي‌ديديم و...  آن زمان مادران ما بيش از حد حامله مي‌شدند 

و بچه هايشان را هم از دست مي‌دادند يا سقط ميک‌ردند. يعني جان مادر هم تحليل مي‌رفت 

چون هنوز رحم و بدنشان ترميم نشده، دوباره حامله مي‌شدند. لذا بايد کاري ميک‌رديم که 

اين حاملگي‌هاي زود به زود اتفاق نيفتد. مثلًاً مادر خودم، 8 بار حامله شد و از اين 8 بار 

حاملگي فقط سه تا فرزند برايش ماند؛ دو تاي آنها سقط شدند و باقي هم در اثر ديفتري و 

بيماري‌هاي واگير مردند. تازه ما جزء خانواده‌هايي بوديم که به لحاظ بهداشتي در سطح پاييني 

قرار نداشتيم. خانواده‌هاي ديگر مرگ و مير بيشتري داشتند؛ مادرهاي بيچاره 12-10 بار حامله 

مي‌شدند و هر بار هم که بچه‌اي از دنيا مي‌رفت، علاوه بر تبعات روحي برايشان، جسمشان 

هم تحليل مي‌رفت. چون بالاخره کلي از بهترين مواد بدن مادر به جنين و نوزاد منتقل شده و 

در آخر هم بچه از دست مي‌رفت؛ يعني مادر مدام تحليل مي‌رفت، استخوانهايش پوک مي‌شد، 

دندانهايش خراب مي‌شد. لذا بايد کاري ميک‌رديم که مادران آن تعداد که دوست دارند بچه 

داشته باشند و همان تعداد بچه را سالم نگاه دارند. ما بايد براي سلامت مادر و کودک که از 

افراد آسيب‌پذير در جامعه هستند، برنامه‌ريزي ميک‌رديم. يکي از مهم‌ترين وجوه سلامت آنها 

بارداري و وضع حمل بود که در اين مورد به بارداري و زايمان امن توجه داشتيم.  بارداي 

امن يعني مادر از يک سني به پايين نبايد باردار شود؛ اگر مادر زير 18 سالگي وضع حمل 

کند 5 برابر بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد و يا اگر زودتر از يک فاصله زماني دوباره 

باردار شود، خطر مرگ و بيماري براي مادر زياد است و يا اگر بعد از 35 سالگي باردار شود 

خطراتي ديگري را براي او به همراه دارد. بنابراين بايد به مادر، همسرش و جامعه آموزش 

مي‌داديم که بايستي بارداري در اين سنين و با اين فواصل صورت گيرد تا بچه و مادر سالم 

باشند. براي اين کار مردم نياز به وسيله‌اي داشتند که با آن از بارداري جلوگيري کنند؛ کاندوم، 
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انجام مي‌شد ولي همه  انقلاب در يک زماني  از  قرص يا هر وسيله ديگري. اين کار قبل 

استقبال نميک‌ردند چون خلاف شرع مي‌دانستند. بعد از انقلاب هم به طريق اولي انجام نشد 

و حتي برخي مسئولين که اين کار را خلاف شرع مي‌دانستند، جلوي آن را مي‌گرفتند. رئيس 

محترم سازمان بهزيستي در دولتي که من بودم گفت: »ما رفتيم فلان جا، ديديم هنوز دارند 

قرص ضدبارداري به مردم مي‌دهند. درش را بستيم. » ازطرفي در زمان جنگ محدوديت‌هاي 

اقتصادي زيادي پيدا کرده بوديم؛ موادغذايي کوپني بود و همان مواد کوپني هم به راحتي 

به دست نمي‌آمد. يعني وقتي کوپن تخم‌مرغ را ارائه ميک‌ردند يک شانه به افراد مي‌دادند 

که تقريبا نصف آن شکسته بود. رشد جمعيت در آن زمان رسيده بود به به 3/9 درصد که 

3/2 درصد آن ناشي از تناسل بود و 0/7 درصد مربوط مي‌شد به مهاجرت. لذا با اين رشد 

جمعيت، هر 18 سال جمعيت کشور دو برابر مي‌شد؛ يعني هر 18 سال جمهوري اسلامي 

جديدي به جمهوري اسلامي قبلي اضافه مي‌شد. در حاليکه يادم است مثلًاً در ايتاليا چندين 

صد سال يکبار رشد کشور دو برابر مي‌شد و مسئولينش فرصت داشتند برنامه‌ريزي براي 

آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و... داشته باشند. ما همان زمان هم با همان جمعيتي 

که داشتيم دچار مشکل بوديم مثلًا مدارس شش شيفته بودند، دانشگاه‌هاي محدودي داشتيم. 

ما آن زمان همه چيز را از خارج وارد ميک‌رديم. براي تأمين شغل اين جمعيت مجبور بوديم 

واردات را بيشتر کنيم. اشتغال هم وضع نامناسبي داشت و با رشد جمعيت بالا وضع اشتغال 

وخيم‌تر هم مي‌شد. بنابراين با توجه به اين مطالبي که گفتم از زماني که معاون بهداشت شدم 

با وزير وقت در مورد اين موضوع مکاتبه کردم و گزارشاتي دادم خدمتشان. حتي به آقاي 

نخست وزير نامه نوشتم با اينکه مستقيم نبايد مکاتبه ميک‌ردم. بعد هم وقتي وزير شدم به 

طور جدي‌تر سعي کردم در اين زمينه کار کنم. يک روز در جلسه هيئت دولت آقاي زنجاني 

که آن موقع وزير برنامه و بودجه بودند، گفت: »وضع اقتصادي ما خيلي بد است و ما از پس 
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جمعيتمان بر نمي‌آييم. تا الان چون مرگ و مير در کشورمان خيلي بالا بود، عده‌اي از بين 

مي‌رفتند و رشد جمعيت کند بود؛ اما از وقتي وضعيت بهداشتي بهبود پيدا کرد، مرگ و مير 

کم شد و جمعيت به سرعت دارد اضافه مي‌شود. بايد براي آينده فکري کرد«. من از فرصت 

استفاده کردم و وقت خواستم و گفتم بايد در اين مورد صحبت کنيم. که بقيه اعضا مخالفت 

کردند و گفتند: الان وقت اين بحث ها نيست. بالاخره بحث را ادامه دادم. در همان جلسه 

يک عده مخالف جدي بودند ولي نهايتاً به اصرار من راي گيري شد و در نهايت تعجب ديدم 

که اکثريت، راي دادند به اينکه سياست کنترل جمعيت در برنامه‌هاي جمهوري اسلامي قرار 

گيرد. منتها اين مصوبه دولت ابلاغ نشد و باز به اصرار من که بايد ابلاغ شود، چندين هفته 

بعد به صورت خيلي محرمانه ابلاغ شد. که با آن دستور محرمانه هم نمي‌شد کاري از پيش 

برد. لذا من با روساي محترم سه قوه آن زمان مکاتبه کردم و جوابي نگرفتم. حضوري رفتم 

نزد آقاي موسوي اردبيلي رئيس قوه قضائيه وقت صحبت کردم. ايشان بعد از صحبت‌هاي 

طولاني گفتند: »حرف تو درست است ولي من تنها قولي که مي‌توانم بدهم اين است که در 

خطبه‌هاي نمازجمعه در مورد افزايش نسل صحبت و تبليغ نکنم و کاري بيشتر از اين از دستم 

بر نمي‌آيد«. با آقاي هاشمي هم بحثمان به جايي نرسيد. يک روز با آقاي خامنه‌اي که آن زمان 

رئيس جمهور بودند، رفتيم شعبه انستيتو پاستور را در جاده کرج افتتاح کنيم، من رفت و 

برگشت در ماشين ايشان نشستم و در مورد اين موضوع با ايشان صحبت کردم. اول به شدت 

نظر منفي داشتند ولي وقتي ادله خودم را آوردم و همين نکاتي را که براي شما گفتم با شرح 

و تفصيل بيشتر براي ايشان گفتم، نهايتاً هنگام پياده شدن از ماشين گفتند:« تو بدون مشورت 

روحانيت کاري نکن و بعد هم کاري نکن که شعارهاي زمان شاه مثل دو تا بچه کافيه زنده 

بشود«. اين نشان مي‌داد که ايشان نسبت به کنترل جمعيت نظر متفاوتي پيدا کرده‌اند، هرچند 

موافقت خود را هم اعلام نکردند. رفتم پيش آقاي منتظري که آن زمان قائم مقام رهبري بود و 
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همين مطالب را به ايشان نيز گفتم. بحث طولاني‌اي هم با هم داشتيم که اول ايشان نظر منفي 

داشتند ولي در آخر گفتند:« درست است ولي من تنها کاري که مي‌توانم انجام بدهم اين است 

که در مورد افزايش نسل در خطبه‌هاي نمازجمعه قم صحبت نکنم. »حتي با آقاي قرائتي به 

خاطر اينکه در تلويزيون خيلي در مورد توالد و تناسل صحبت ميک‌ردند، وارد مذاکره و بحث 

شدم. ايشان از همه مخالف‌تر بود. و چندين جلسه با هم حرف زديم و در نهايت ايشان هم 

گفتند:« ديگر در مورد افزايش نسل در برنامه‌هايشان صحبت نميک‌نند. »ولي ايشان هم نظر 

موافقي نداشت. با همه اين کارها مشکلم حل نشد. لذا وقتي ديدم هيچ راهي نيست نامه‌اي 

نوشتم خدمت امام خميني )ره(. آن زمان با امام )ره( مکاتبه زياد مي‌شد. ايشان هر چند مدت 

يکبار جواب هر چند موضوع را در يک نامه مي‌دادند. يکي از جواب‌ها جواب نامه من بود 

که نوشته بودند: »تنظيم خانواده و کنترل جمعيت مطلب بسيار مهمي است و بايستي راجع 

به آن در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث شود«. اين ديگر چراغ سبزي بود براي ورود به اين 

مباحث. اکثريت عظيم مسئولين هم موافق بودند اما مي‌ترسيدند خلاف شرع باشد و لذا مطرح 

نميک‌ردند، که با اين جواب امام )ره( فرصت و جسارت پيدا کردند نظر خود را اعلام کنند. 

حتي برخي از مراجع وارد صحنه شدند و در موافقت با کنترل جمعيت سخنراني کردند. و 

خلاصه به سهولت لايحه‌اي نوشته شد. در دولت و مجلس تصويب شد، شوراي نگهبان تأييد 

کرد و بودجه قابل توجهي هم براي در اختيار گذاشتن وسايل جلوگيري از بارداري براي آن 

درنظر گرفته شد و وارد مرحله اجرا شد. 

يک مطالعه نشان مي‌دهد قبل از اينکه اين قانون تصويب شود، رشد جمعيت رو به افول 

بوده است. اما به هرحال به طور مشخص از زمان تصويب اين قانون رشد جمعيت کم شد. 

البته رشد جمعيت قرار بود به کندي کم شود ولي استقبال مردم آنچنان زياد بود که خيلي 

سريع کاهش پيدا کرد و ما به اهدافي که بايد حالا مي‌رسيديم، 20 سال قبل رسيديم و ديگر 
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کسي هم کنترل نکرد که بايد آيا کار متفاوتي انجام بدهيم يا نه و همين روند ادامه پيدا کرد. 

من خواهش کردم شورايعالي جمعيت تشکيل داده شود و اين موارد را بررسي کند ولي کسي 

توجهي نکرد و تشکيل نشد و اين سياست‌ها ادامه پيدا کرد. 

 - در مورد بهداشت باروري و فاصله گذاري بين زايمان‌ها مطالبي که گفتيد، قابل درک 

است. اما در کنار اينها ما سياست‌هاي تشويقي به سمت کنترل جمعيت هم داشتيم. زماني 

که مي‌خواست اين سياست‌ها اعمال شود، آيا مسئولين بررسي کردند که بدون اعمال اين 

تشويق‌ها و صرفاً با اجراي برنامه‌هاي بهداشت باروري و برنامه‌هاي توسعه‌اي جمعيت به 

سمت کم شده خواهد رفت؟ 

من يک پنج سال و يک چهار سال وزير بودم. اواخر دوره 5 ساله وزارت من اين مسائل 

مطرح شد و قانون تصويب شد. در زماني که من وزير بودم اين فرمايش رهبر انقلاب که آن 

زمان رئيس جمهور بودند را در ذهن داشتم که شعارهاي زمان شاه را زنده نکنم. در زمان من 

هرگز اين شعارها  و سياست‌ها اعمال نشد. 

 - يعني در زمان شما صرفاً سياست‌هاي بهداشت باروري و وسايل کنترل جمعيت بود. 

اما اينکه ساير سياست‌ها جامعه را به سمت فرزند کمتر سوق بدهد نبود؟

نه اين در زمان ما انجام نشد. 

 - پس از چه زماني اين سياست‌ها آغاز شد؟

نمي دانم واقعاً. احتمالا در فاصله بين دو وزارت من يا بعد از دوره دوم بوده است. البته 

اينها مؤثر بوده باشد. شما همين الان به مردم بگوييد فرزند بيشتر  من اصلًا فکر نميک‌نم 

بياوريد آيا مي‌روند و اين کار را ميک‌نند؟ 

 - يعني شما نقش سياست‌هاي تشويقي را کاهش جمعيت محدود مي‌دانيد؟
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بله! دقيقاً. مطالعات نشان مي‌دهد که اين کاهش مواليد از قبل از اعمال اين سياست‌ها 

آغاز شده بود. 

 - پس چه عواملي را دخيل مي‌دانيد؟ 

ببينيد مردم به زندگي‌شان نگاه ميک‌نند و بررسي ميک‌نند که آيا مي‌توانند بچه داشته باشند 

يا نمي‌توانند. وقتي که ديد نمي‌تواند و از پس فرزند بيشتر بر نمي‌آيد، خوب فرزند هم به 

دنيا نمي‌آورد. الان چرا خانواده‌ها فرزند بيشتر نمي‌آورند؟ الان هم آيا کسي آنها را تشويق به 

فرزند کمتر ميک‌ند؟

اين شيب تند کاهش جمعيت را ما با نيروي نظامي و اجبار مردم به دست نياورديم. بلکه 

انتخاب خود آنها با توجه به شرايطشان بود. مردم خودشان مراجعه کردند. خود خانم و يا آقا 

مي‌خواست که لوله هايش را ببندد و يا وازکتومي کند. پس اين اراده مردم است. لذا بايد ببينيم 

چرا مردم اين اراده را دارند. نبايد ساده‌اند‌يشي کرد. نمايندگان طرحي آوردند و امضا گرفتند. 

ساده‌انديشي است اگر فکر کنيم با اين امضاها جمعيت زياد مي‌شود. اين نگاه خطرناک است. 

اصلًاً چه کسي مي‌داند اين قانون وجود دارد يا ندارد؟ ما بايد لايحه‌اي بنويسيم و خيلي هم 

روي آن کار کنيم تا اجرا شود. خيلي کار مشکلي است. ما اين همه در مورد شير مادر تبليغ 

ميک‌نيم چرا اثر نميک‌ند؟ اين کاري است که صدمه‌اي به کسي وارد نميک‌ند در قرآن هم 

هست. ولي به راحتي با يک شيرخشکي که حتي تبليغ براي آن نمي‌شود، جايگزين مي‌شود. 

 - آقاي دکتر تحليل شما از وضعيت جمعيتي فعلي چيه؟ آيا شرايط را بحراني مي‌دانيد؟ 

ببينيد ما الان به جايي رسيده ايم که اين نگراني پيش آمده که اگر چند ده سال ديگر 

روند رشدمان به همين منوال پيش برود ممکن است رشد جمعيت‌مان متوقف شود و اگر باز 

هم ادامه پيدا کند ممکن است منفي شود. و ما بايد چه کار کنيم که 80 سال ديگر به چنين 

موقعيتي نرسيم. به همين خاطر هم رهبر انقلاب فرمودند که با توجه به اينکه کشور قابليت 
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جمعيت 150 ميليون را دارد جمعيت را اضافه کنيم. خود ايشان هم فرمودند بايد جمعيت 

کيفي داشته باشيم. جمعيتي که فقط ازدياد مردم نباشد و يک مشت مردم فقير و بي‌سواد و 

بيک‌ار و مشکل دار را اضافه کنيم. دوبار از ايشان شنيدم که ما بايد در 50 سال آينده حرف اول 

را در دنيا بزنيم پس بايد نسل خيلي فرهيخته‌اي داشته باشيم. دکتر احمدي نژاد آمد 1 ميليون 

تومان تعيين کرد براي هر بچه‌اي که به دنيا مي‌آيد. اين طرح شش ماه اجرا شد و مطالعات 

مرکز آمار نشان مي‌دهد که در اين فاصله يک نوزاد هم اضافه نشد. يعني اين متد جواب 

نمي‌دهد. و البته قبلا در کشورهاي ديگر هم اجرا شده بود و جواب نداده بود. 

 - خب پس به نظر شما چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟ 

بايد اين کار؛ يعني جلوگيري از کاهش رشد جمعيت و کمک به افزايش جمعيت در 

حد جايگزيني، در دستور کار قرار بگيرد. نمايندگان مجلس هيجاني شدند و فکر کردند اگر 

قانون تنظيم خانواده را لغو کنند، جمعيت زياد مي‌شود. اين قانون مي‌گويد از فرزند چهارم 

به بعد دولت تسهيلاتي نمي‌دهد. خود خانواده بايد او را تأمين کند. قطع اين قانون جمعيت 

اضافه نميک‌ند. چه کسي جمعيت اضافه ميک‌ند؟ زن و شوهر. زن و شوهر يعني ازدواج. 

وقتي در جامعه ما ازدواج کم شده، بچه هم به دنيا نمي‌آيد. پس بايد کاري کنيم که ازدواج 

صورت بگيرد. همه دخترها و پسرهاي جوان سالم، غريزه جنسي دارند. وقتي بلوغ جنسي، 

اجتماعي و شرعي حاصل شد، جوانان بايد بتوانند ازدواج کنند. و زمينه اين را ما بايد فراهم 

کنيم. چرا دختر و پسر تن به ازدواج نمي‌دهند؟ مي‌ترسند از آينده شغلي شان، از وضعيت 

اقتصادي شان،... اگر ما اين ترس ها را برطرف نکنيم يا ازدواج نميک‌نند يا در سنين بالا به 

اين کار اقدام ميک‌نند. مردها 29 به بالا و خانم ها 27 به بالا. اينها تا ازدواج کنند و اولين بچه 

را به دنيا بياورند، خانم از سي سال هم گذشته و ديگر تمايلي به بارداري دوم ندارد. تازه 

مادري که مي‌خواهد هم درس بخواند و هم کار کند و از نظر اقتصادي هم مطمئن نيست. با 
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يک بچه هم که جايگزيني صورت نمي‌گيرد. لذا بايد کاري کرد که هم ازدواج صورت گيرد، 

هم به موقع صورت گيرد به طوريکه خانم و آقا فرصت داشته باشند - مثلًا در سن 20 تا 

35 سال- چهار تا بچه بياورند. هم فاصله گذاري زايمان ها درست و بهداشتي باشد و هم 

سلامت آنها تضمين شود. ما بايد کاري کنيم که مردم سوادشان در اين خصوص به گونه‌اي 

باشد که هم زود ازدواج کنند و هم زود و به موقع باردار شوند، فاصله ها را رعايت کنند، هر 

زمان که خواستند حامله شوند. اما در عين حال فرصت براي پيدا کردن فرزندان کافي داشته 

باشند که اگر 4 فرزند يا بيشتر حتي مي‌خواهند داشته باشند. منتها اين يک تلاش عمومي براي 

تسهيلات ازدواج و کمک به والدين در نگهداري از فرزندان بعد از به دنيا آمدن، را مي‌خواهد. 

جوان‌ها مشکل اقتصادي دارند و اگر خانواده‌ها حمايت نکنند نمي‌توانند از پس زندگيشان 

نکنم،  دانشگاه هم هستند حمايت  استاد  که  بچه‌هاي خودم  از  اگر  الان  برآيند. من همين 

زندگيشان تأمين نمي‌شود. نوه‌هاي من با حمايت مالي من دارند بزرگ مي‌شوند. خوب اين 

مشکلات را هم بايد برطرف کنيم. همه که پدر بزرگي ندارند که بتواند کمکشان کند. دولت 

بايد حمايت کند. يکي از مسئولين در جلسه کميسيون مي‌گفت که من به بچه‌هايم مي‌گويم 

بچه‌دار شويد، من حمايتتان ميک‌نم. ولي حرفم را گوش نمي‌دهند. خب شايد برخي از بچه‌ها 

نخواهند حمايت والدينشان را داشته باشند يا اصلًا والدينشان نتوانند آنها را حمايت کنند. بايد 

تمام اين ملاحظات را در نظر گرفت. ازطرفي مثلًا يک خانم شاغل قبل از فرزندآوري به اين 

فکر ميک‌ند که بچه اش را بعد از مرخصي زايمان کجا بگذارد يا چطور شير بدهد. اينها همه 

امکاناتي است که در سياست‌هايمان بايد لحاظ کنيم. 

بعد هم بايد رسم و رسوم را تغيير داد. اين مهريه‌هاي سنگين و اين مراسم و جشن‌هاي 

اينها کار آساني  سنگين، اين ازدواج‌ها و طلاق‌هاي بي‌اساس، بايد سر و سامان پيدا کنند. 

نيست. بايد مسائل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را در کنار هم لحاظ کرد. يک زماني بود 
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همه اعضاي خانواده در اتاق‌هاي يک خانه زندگي ميک‌ردند. بچه‌هايشان هم نياز به مهدکودک 

نداشتند. حالا دختر و پسر دور از خانواده خود زندگي ميک‌نند و کسي نيست حمايتشان کند. 

  - اشاره کرديد به جمعيت کيفي؛ به نظر شما در سياست‌هايمان چه مسائلي بايد لحاظ 

شود تا ما يک جمعيت کيفي داشته باشيم؟

چه قشري الان کمترين بچه را دارد؟ چه قشري ازدواج نميک‌ند؟ تحصيلک‌رده‌ها. نخبگان 

ما بين همين تحصيلک‌رده‌ها هستند. اينها هستند که بايد به موقع ازدواج کنند، فرزنددار شوند. 

و اينها هستند که مي‌دانند چه طور فرزند تربيت کنند. و امکاناتش را هم دارند. 

- و صحبت آخر. 

ببينيد الان رئيس جمهور مي‌گويد کنترل جمعيت کار اسرائيل و آمريکاست. در حاليکه 

امام )ره( اين کار را تأييد کرده بود. يکي از آقايان به من گفته بودند که آقاي خامنه‌اي در 

مخالفت با کنترل جمعيت جايي صحبت کرده‌اند. من آن روزها به شدت بيمار بودم و عمل 

قلب انجام داده بودم. يک روز در صف نماز زمانيکه منتظر بوديم اذان تمام شود به آقاي 

خامنه‌اي گفتم: »من پايم لب گور است. به من بگوييد اگر شما از کار من ناراضي بوديد من 

همين الان مي‌روم و فتيله اين برنامه را پايين ميک‌شم«. آقاي خامنه‌اي گفتند:«نه شما برو کار 

خودت را بکن«. من بدون تأييد آقاي خامنه‌اي آب نخوردم. اين را هم در مصاحبه هايم 

گفته‌ام. اتفاقا يکبار چند ماه پيش به ايشان گفتم در مورد تنظيم خانواده من مصاحبه و صحبت 

ايشان گفتند: من مصاحبه‌هاي تو را خوانده‌ام  باشد.  ميک‌نم، نمي‌خواهم مخالف نظر شما 

و همه اين حرفهايت قبول است. اگر يادتان باشد چند روز پيش آن شبي هم که ايشان با 

مسئولين نظام ملاقات داشتند گفتند: آن کاري که آن روز انجام مي‌شد کار درستي بود. من 

بعد از جلسه خدمتشان رسيدم و گفتم: اين اظهار شما براي من خيلي خرسند کننده بود. 

گفتند: چطور؟ گفتم: همين امروز بعدازظهر در کميسيون ما يک روحاني محترم جواني از قم 
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آمده بود و مي‌گفت شما نگذاشتيد ميليون‌ها بچه به دنيا بيايد و اين مثل قتل مي‌ماند. ايشان 

گفتند: اگر آن کار را آن زمان نمي‌داديم، شايد کشور از دست مي‌رفت - چيزي شبيه به اين 

جمله گفتند- مگر تو يادت نميايد که من براي اين کار چقدر کمکت کردم. )مهرخانه 91/5/15(
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